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جعفر فولادفر
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
دبير ادبيات آموزش وپرورش شهرستان 
داراب
محمد هنري
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
و دبير ادبيات آموزش وپرورش شهرستان 
داراب

اشاره
لحن یكي از عناصر مهم داستان است كه 
جنبه هاي روساختي و زیرساختي داستان 
را آشــكار مي كند. در ایــن مقاله لحن در 
ســه داســتان »كباب غاز«، »گيله مرد« و 
»گلدســته ها و فلك« كه در كتب ادبيات 

دبيرستان آمده است، بررسي مي شود. 

چكیده
لحن در داستان مي تواند در روان  خواندن 
و صحيح خواندن و درك بهتر داســتان به 
مخاطب كمــك كند. لحــن، آهنگ بيان 
نویســنده و طرز برخورد او بــا موضوع و 
شــخصيت هاي داستان اســت. در هر سه 
داستان نام برده، لحن مورد نقد قرار گرفته 
و تأثير آن بر موضوع و محتواي داستان بيان 

شده است.
كلیدو اژه ها: لحن، داســتان، كباب غاز، 

گيله مرد، گلدسته ها و فلك

مقدمه
بررسي عناصر یك داستان مستلزم شناخت 
همة  عناصر داستاني است. شناخت عناصر 
داستان مي تواند در شــناخت زیبایي هاي 
داســتان تأثير داشته باشــد. پيش از آنكه 
ناقدان و نویسندگان یك اثر داستاني را نقد، 
و عناصــر آن را تحليل كنند، آن اثر متولد 

مي شود و راهش را پيدا مي كند.
لحن از عناصر مهمي است كه جنبه هاي 

روساختي و زیرســاختي داستان را آشكار 
مي كند. در این مقاله لحن در سه داستاني 
كه در كتب ادبيات دبيرســتان آورده شده 
است، بررسي مي شــود. عناصر داستان هر 
كدام در جاي خود اهميــت ویژه اي دارد. 
لحن از عناصري است كه مي تواند جایگزین 
مناســبي براي ســایر عناصر جهت روشن 
نمودن جنبه هاي مختلف داســتان باشد. 
»اگر عنصر پيرنگ مــورد بي توجهي قرار 
گيــرد، عنصر دیگري چــون لحن، فضا، یا 
رنگ جایگزین آن مي شــود« )ميرصادقي، 
عناصر داســتان:  14(. لحــن مي تواند در 
روان  خواندن، صحيح خواندن و درك بهتر 
داستان به مخاطب كمك كند. لحن همانند 
روغن، نرم كننده و روان كنندة داستان است. 
»لحن آهنگ بيان نویسنده است« )همان: 
521(. نویســنده بســته به موضوعي كه 
انتخاب كرده است، از لحن خاصي استفاده 
مي كنــد. هر چند لحن ناخواســته و جزء 
سبك نویسنده است، نویسنده هنگامي كه 
ســير داستان را به پيش مي برد، از كلماتي 
بهــره مي گيرد كه در كنــار هم چارچوب 
موضوع را مشــخص مي كنند. موســيقي 
و آهنگي كــه كلمات در كنــار هم ایجاد 
مي كنند، مخاطب را به سمت موضوعي كه 
محور داستان است مي كشاند. موضوع طنز، 
لحن را خنده دار مي كند و موضوع عشــقي 
كه از جدایي و دوري سخن مي گوید، لحن 

را گریه دار و حزن انگيز مي كند.
»لحن، طرز برخورد نویســنده با موضوع 
و شخصيت هاي داســتان است« )همان(. 
اگر موضــوع طنز آميز باشــد، لحن نيز به 
همان نســبت تغيير مي كند. اگر جدي و 
رســمي و صميمي باشد لحن نيز جدي و 
رســمي، ســاده و صميمي خواهد بود. در 
ادبيات داســتاني، هنگامي كــه محتواي 
داســتان حماسي و شورانگيز باشد، لحن و 
آهنگ كلام نيز رزمي و جنگجویانه اســت. 
همان طور كه صداي سم اسب ها و چكاچك 
شمشير از هارموني كلمات شنيده مي شود، 
لحــن، با عظمت و شــكوه و جلال خاصي 
بيــان مي گردد. ریتــم و آهنگ كلمات به 
شكلي است كه مخاطب به واژه هایي كه به 
قهرمانان داستان نسبت داده مي شود توجه 

مي كند.
لحن در داســتان مي تواند به شــكل هاي 
مختلف و حالت هاي متفاوت آورده شــود؛ 
لحن ممكن است خنده دار، گریه آور، جدي، 
طنز آميز، تحقيرآميز، نشــاط آور، موقرانه، 
رسمي یا صميمي، خشم آلود، التماس آلود، 
ملال آور، شبهه انگيز، تكبرآميز، با بذله گویي 
و ... باشــد. نویســنده بســته به موضوع و 
محتوایي كه انتخاب كرده اســت، لحن و 
سبك خود را عوض مي كند. داستان نویسان 
اغلب از لحن و سبك خاصي پيروي مي كنند 

كه براساس محتوا و موضوع داستان است.

در سه داستان:
كباب غاز، گيله مرد و 

گلدسته ها و فلك
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داستان كباب غاز
داســتان كباب غــاز جزء داســتان هاي 
حادثه محــور اســت و حــول حادثــه اي 
شگفت انگيز و غيرمنتظره مي چرخد. در این 
داستان، پيرنگ به شكلي انتخاب شده است 
كه مخاطب هنگامي كه شروع به خواندن 
مي كند تا آن را تمام نكند رها نمي سازد. اما 
با توجه به اینكه این داستان طنزآميز است، 
مخاطب پس از خواندن، هر چند احساس 
شور و شــعف مي كند و دوست دارد آن را 
براي دیگري تعریف كند اما رغبتي نشــان 

نمي دهد كه یك بار دیگر آن را بخواند.
لحن داستان كباب غاز نشاط آور، خنده دار، 
طنز آميز و بذله گویانه اســت و نویســنده 
با اســتفاده از زبان محاوره و با اســتفاده از 
كلمات و اصطلاحات خاصي، ســعي دارد 
مخاطــب را با خود همراه كند. به ســبب 
سادگي نثر، داستان همه فهم است. »بيان 
به ساده ترین صورت آن است. انگار كسي ما 
را مخاطب قرار داده اســت و با ما گفت وگو 
مي كند؛ لحني كه در اغلب داســتان هاي 
جمال زاده دیده مي شــود پــر از اصطلاح 
و ضرب المثل و كلمه هاي عاميانه اســت و 
گاه اصطلاح هــا و ضرب المثل ها مثل دیگر 
نویســنده مترادف هم آورده  داستان هاي 
مي شود« )ميرصادقي، جهان داستان: 80(.

داستان گیله مرد
این داســتان كوتاه از داستان هاي بسيار 
موفق بزرگ علوي اســت و داراي دو لایة 
واقع گرا و نمادین اســت. داستان گيله مرد 
ظاهري واقع گرا و تا حدودي ناتوراليســتي 
دارد اما عناصر آن طوري انتخاب شــده اند 
كه با تفسير و تعبير آن جنبه داستان ظاهر 
مي شود )ميرصادقي، جهان داستان: 133(. 
این داستان از زاویة دید داناي كل به نگارش 
درآمده است اما بيشتر از نگاه دو شخصيت 
اصلي، یعني گيله مرد و مرد بلوچ، تشــریح 
مي گردد. برخوردهاي عاطفي شخصيت هاي 
داســتان با یكدیگر باعث مي شود نویسنده 
بتواند لحن مورد نظــر خود را به خوبي به 
خواننده منتقل كند و خواننده با اســتفاده 
از لحن گفت وگوهــا و توصيف وضعيت و 
موقعيت هاي زماني و مكاني و انعكاس آن 
بر حالت هاي رواني شخصيت ها احاطه یابد.

شبكة استدلالي یا پيرنگ پررنگ داستان 
كار لحن را راحت تــر مي كند و خواننده با 
اســتفاده از رابطة علــت و معلولي روان و 
معني داري كه در جریان داســتان محقق 
مي شــود، مي تواند لحن درون مایة داستان 
را روشن تر درك كند. نویسنده كه از لحن 
جدي و رســمي و عادي استفاده مي كند، 
به كمك زبان رســمي توصيف طبيعت را 
با حالات روحي شخصيت ها پيوند مي زند. 
این پيوند در ابتداي داســتان گيله مرد به 
خوبي توصيف شده است. »شرح داستان با 
توصيف طبيعت شروع مي شود و همخواني 
آن با حالات روحي شــخصيت ها، داستان 
را گســترش مي دهد« )ميرصادقي، ادبيات 

داستاني:  140(.
نویسنده با لحن عصيانگر و ظلم ستيزانه، 
بي عدالتي را نشــان مي دهد. چون داستان 
جنبــة نمادیــن دارد، لحــن همه گير آن 
مي تواند بر هر مخاطبي تأثير بگذارد و او را 

با خود همدل كند.

داستان گلدسته ها و فلك
این داستان كه جزء داستان هاي واقع گراي 
نمادین اســت، دو شخصيت اصلي، اصغر و 
راوي، دارد. موضوع داســتان بســيار ساده 
اســت و نویسنده ضمن اســتفادة مناسب 
از ســایر عناصــر داســتان، لحن بســيار 
هنرمندانه اي به كار مي برد. این داســتان 
هر چند پيرنگي قوي ندارد، لحن آن چنان 
تأثيرگذار اســت كه »وقتي از گلدســته ها 
صحبــت مي كند مــا نه تنها بــه آنچه او 
مي گوید گــوش مي دهيم بلكه تحت تأثير 
لحن صميمي او نيز قرار مي گيریم و همين 
تأثير لحن اوســت كه تأثير واحد داستان 
را مي آفریند« )ميرصادقي، جهان داستان: 
172(. لحن خاصي كه در این داســتان به 
كار رفته نشان از قدرت جلال آل احمد در 
نویسندگي دارد و با توجه به اینكه موضوع 
بسيار ساده است، نویســنده، خواننده را با 
خود همراه مي كند. »بيان حسي و عاطفي 
كودك در ایجاد لحن داســتان به نویسنده 
كمك مي كنــد و در پایان خواننده ناگهان 
متوجه مي شود كه موضوع فقط بالا رفتن از 
گلدسته ها نيست بلكه داستان خصوصيتي 
نمادین دارد كــه ارزش آن را بالا مي برد« 

)ميرصادقي، جهان داستان: 172(.
دغدغــة دو كودك بالا رفتن از گلدســته 
اســت و براي بالا رفتن از آن نقشــه هاي 
متفاوتي طرح مي كنند. نویسنده با استفاده 
از لحــن صميمي و زبان محــاوره به نحو 

مطلوبي مقصود خود را منتقل مي كند.
چيــزي كه در پایان داســتان مشــخص 
مي شود این است كه نویسنده با استفاده از 
كلية عناصر داستان و به ویژه لحن در جهت 
تفهيم ایــن مطلب كه منظور از فلك فقط 
معناي فلك كردن دانش آموز نيســت بلكه 
معناي بلنــد دیگري را نيز به ذهن نزدیك 

مي كند، موفق بوده است.
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